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بهيبا شروع دوره:چكيده و و بيداري مردم و معاصر ويژه شاعران، مسائل اجتماعي در شعر وارد شد

و به هايافكار ملتي خود در بيداري بسياري از شاعران كشورهاي اسلامي، به وظيفه شان آگاه شده

و از جمله نسائيات پرداختند، اما در اين بين برخي آگاهانه يا ناخودآگاه در را ستاي بررسي مسائل اجتماعي

و در راه آنان گام برداشتندينقشه همان نكته مهمي كه بارها مقام معظم-شوم استعمارگران قرار گرفته

و دانشگاهي گوشزد نموده در الرصافيمعروفو الشعراء بهارملك-اند رهبري آن را به قشر فرهنگي

مييزمره ران استعمارستيزي هستند كه در كه اين دو، از شاعبا اين. شوند اين دسته از شاعران محسوب

و نقشهجاي آن جاي ديوان خود ملت را به قيام در برابر استعمارگران بامي ها فراهاي شوم خوانند، اما

كشوجود مضاميني عالي در نسائيات بهف حجاب نيز اشاره كردهشان به مياند كه رسد به عدم آگاهي نظر

ع) فقهي(مي اين دو از مفاهيم اسلا و از سويي دم اطلاع از آسيبو و محبوبيت زن شناسي شخصيت

و اسباب اصلي عقباشتباه فاح برش در شناخت علل .گرددميماندگي جامعه آن زمان

.الشعراء بهار، معروف رصافي، حجابنسائيات، ملك:هاي كليديواژه

 مقدمه
و ركن اساسي زن، جلوه و ربوبيت الهي و تربيت استاي از جمال، محبت، خلاقيت به. در تعليم اگر زنان

و بك اين منزلت واقف شوند آندر پاسداري از آن و شخصيتي ي اجتماعو همههاوشند فرآيند تربيتي

و به رمي خوبي پيشسالم مانده و در نگهداري از آن سهلرود، اما اگر آن را انگاري نمايند ها سازند

و هاي جبران لطمه و اجتماع واردناپذيري بر هويت در اما سؤالي بس مهم.شودمي موجوديت فرد، خانواده
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مياين هايي كه توسط برخي كوردلان در جامعه متوجه او است توان زن را از آسيب جا مطرح است، چگونه

و دينمصون نگه داشت؟ در كشاكش نگاه انديشمندان، روشن هاي متفاوتي داران به اين سؤال پاسخفكران

و جهتكردهارايه  مي گيرياند ناي پردازانتوان نظريه هاي مختلفي اتخاذ شده است، ولي در يك ديد كلي

كرد كردشان همان رويدسته اول گروهي هستند كه روي: بندي نمودعرصه را به دو گروه اصلي تقسيم

ع و فطري انسان، دستورهايي دارد كه مل به آن مكتب است؛ مكتبي كه با توجه به ساختار وجودي

.ي شخصيت انسان استكنندهتضمين

و آراسته شدن به جمال باطني،)ع(اين گروه توانستند با پيروي از مكتب اهل بيت و رعايت عفاف

و به ديگر روييبه حضور قدرتمند زن در جامعه جامه و جاهل عمل بپوشانند و يا غافل كردهاي لائيك

هاي مختلف علمي حضوري سالم داشته تواند در عرصهمي ثابت كنند كه زن مسلمان در پوشش حجاب

به. باشد پردازان نظام جمهوري اسلامي بودند كه بعد از انقلاب ذكر است كه اين گروه همان نظريه لازم

.توانستند به اين هدف مقدس دست يابند

و و با روي كار آمدن رضاخان بياما گروه ديگر، كساني هستند كه در زمان مشروطيت حجابي، ترويج

و مرد در همه وي زمينهبر اين عقيده بودند كه حقوق زن و مردان در حقوق و زنان ها يكسان است

و اجتماعي مشابه آزادي در هاي فردي و نبايد براي زن و لازم نيست كه زن، حصارهايي را رعايت كند اند

و ايجاد و اجتماعي، صحبت كردن و پوشش، تعامل فردي هاي گوناگون، محدوديت قائل رابطه نوع لباس

و تخريب گونه محدوديتشد چرا كه اين اوكنندهها توهين به شخصيت وي در بين اين.گرددميي آزادي

بيينشاندهاي دست گروه، عده و استعمار بودند كه به ترويج آغرب و زادي جسمي زن عقيده حجابي

و عقب و عدهميد حجابايران را وجويماندگي جامعهداشتند اي ديگر هم با اين كه تا حدودي دانستند

و محبوبيت وي ند اما چون اطلاع كافي از آسيبديني برخوردار بودياز مايه شناسي شخصيت زن

و علل عقبن بريماندگي جامعهداشتند در شناخت اسباب و زنان،ياي جامعهخود دچار اشتباه شدند

وحجاب را عامل عقب و در آثارشان گاهي ديدگاه سواديبي ماندگي و غيردانستند عاقلانه هاي متناقض

و به از اين رو اين افراد ناخودآگاه در راستاي اهداف استعمارگران. شودمي نسبت به زنان ديده قرار گرفتند

شدحجابي پرداختند، از جمله كساني ترويج بي ر شاعر مشهور الشعراء بهاملك،كه در اين راستا، دچار اشتباه

و زناندوره ي مشروطيت در ايران است كه در اشعارش، حجاب را مانع بزرگي بر سر راه پيشرفت جامعه

و از سوي ديگر در عراق نيز معروف مي هاي مشابهي نسبت به زن در اشعارش اتخاذ الرصافي ديدگاهداند
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و پرآوازه ديدگاه. نمود آنهاي مثبتي نيز اين دو شاعر معاصر چه قابل نسبت به زنان در شعر خود دارند اما

اين مقاله. نمايد، ديدگاه مشترك هر دو نسبت به حجاب است كه مورد بررسي قرار خواهد گرفتمي تأمل

و نظرات هر دو شاعر نسبتمي به بررسي نسائيات در شعر هر دو شاعر پردازد البته قبل از پرداختن به عقايد

آن به زنان در جامعه، .ها خواهيم داشتنگاهي گذرا به زندگي

 الشعراء بهارنگاهي گذرا به زندگي ملك

در سال)ع(الشعراي بارگاه امام رضا محمدتقي بهار فرزند ميرزامحمدكاظم متخلص به صبوري، ملك

شده 1304 و لقب ملكهجده سالدر. جري قمري در مشهد متولد الشعراء گي پدرش را از دست داد

ا آن.)1386:5شاني، رزاقي(ز طرف مظفرالدين شاه به وي محول گرديدآستان كه داراي شغل بهار پس از

و منصب ملك و از راه مطالعهدولتي و مجلات مصري بر الشعرايي شد به تكميل زبان عربي پرداخت ي كتب

و با دنياي نو آشنا شد هم). 116: 1382سپانلو،(اطلاّعات خويش افزود جمع زمان با انقلاب مشروطه به وي

و با اشعار غراّي خود به آزادي درخواهان پيوست و سالگي به عضويت20 مبارزه براي آزادي برخاست

را.)29: 1376عابدي،(در آمد» سعادت«انجمن مخفي  از. توان يك مرد چندجانبه دانستمي بهار -17او

شدسالگي وارد عرصه 18 در.ي سياست و نويس، شاعر اديب، سياستاجتماع به عنوان روزنامهوي مدار

آن آفرينياستاد نقش رأكرد ولي س شخصيت بهار قرار دارد واقعاً شاعري اوست او كسي بود كه چه در

ديمسائل زندهيورود به همهيسليقه .)1383:332،ندوشناسلامي( انستزمان را

و ادبيوي بر پايه. انديش بود گراي فرابهار از لحاظ شعري، يك سنت يات قديم ايران كاري شگرف

و وقايع روز كه دنياي امروز. كندمي بنيادكننده از نو خيره و مطالب تازه هنر بهار اين است كه مضامين نو

مي بدان نيازمند است مع را و اصطلاحاتي و با الفاظ امپسندد و تركيبات دلكش و عبارات ا به همان مولي

و درشتي كلام متقدمين بيان و استواري .)57-85: 1373مجله يغما،( كندمي استحكام

و دسته: اشعار بهار دو نوع است و وظيفه سروده است يك نوع اشعار مذهبي است كه از روي عقيده

آ و ميهنزاديديگر فرياد حقخواهي و و استبداد داخليدوستي ارو نفوذ استعم پرستي است كه عليه ظلم

 در شعر اين شاعر بزرگ موج در حقيقت دو مضمون كلي).1378:16،گيوياحمدي( خارجي سروده است

و وطن:زند مي براي آستان قدسعالشاشعار آغاز جواني بهار، كه ملك.آزادي  هاييشتر زمينهرضوي بود،

بعد از مشروطيت.شاهمظفرالدين مدحو، مدح حضرت ختمي مرتبتمدح امام هشتم: مدح داشت، مانند

شآزادييو ورود به جرگه و»بهار«اشعار. عر خود را وقف آزادي كردخواهان او در اين دوره پرشور
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و احوال زمان خود، مردمبااو.خيزدهاي استعماري به پيكار برميصميمي است او با سياست تصوير اوضاع

و اجتماعي فرادر را به شركت و نشيب وي در طول مدت زندگي.خواندميامور سياسي و پرفراز سياسي

و سرانجام پس از عمرخود، چند و دست آخر به اصفهان تبعيد شد وي فعاليتبار به زندان افتاد هاي سياسي

با 1370ل ارديبهشت ادبي در او در 1330قمري برابر سالگي بر اثر بيماري سل در خانه66 شمسي

درمسكوني خود در خيابان تخت جمشيد  و در آرامگاه ظهيرالدوله كنار شاعر معروف زندگي را بدرود گفت

شدايرج .)53و54: 1385ميرانصاري،( ميرزا دفن

 مروري بر زندگي معروف الرصافي

ممعروف عبد و به همين سبب»الرصافه«ي حلهالغني الرصافي در در جانب شرقي بغداد به دنيا آمد

ا. شهرت يافت» رصافي« نيز به و مادري عربمعروف هجري مطابق 1292نژاد در سالز پدري كردتبار

رفائيل).268: 1979زركلي،(ي قراغول بخش رصافه بغداد به دنيا آمد در يكي از مناطق محله.م 1875با 

ميبطي درباره از هجري در خانواده 1292معروف رصافي به سال«: گويدي تولد وي اي كه از لحاظ مادي

مي... اي كردتبار به نام جبابره بود پدرش از طايفه. جامعه بودند به دنيا آمدي متوسططبقه شد كه اينو گفته

» باشندمي الأصلي عربياگر اين گفته صحت داشته باشد اين طايفه... طايفه داراي نسب علوي هستند 

).62: 1923بطي،(

مي« و پيوسته به مأموريتخو پدرش عبدالغني افندي شخصي نظامي بود كه زياد نماز هاي نظامي اند

و مي حضرفت يدر دوران كودكي به مدرسه).25: 1990بقاعي،(» ور داشتبنابراين كمتر در خانه

و سپس به مدرسه و حافظ قرآن شد و زبان عربي را فرا گرفت نظامي ملحق شد ولي بعديابتدايي رفت

و به مطالعهاز مدتي آن دجا را ترك كرد سال13آلوسي به مدت يني در محضر محمود شكريي علوم

و ادبيات عرب.)6-5: 1978الحاوي،( مشغول شد رصافي در طول سيزده سالي كه شاگرد وي بود زبان

آنو علوم مربوط  و مدرسهبه و به تدريس در مدارس ابتدايي ي نظامي پرداخترا به خوبي فرا گرفت

و در طول تدريس به شعرگويي« ومي رصافي در ابتدا به تدريس روي آورد و در مجلات مؤيد پرداخت

به 1908 كه قانون اساسي در سالزماني.)1991:401،التميمي(شدمي مقتطف اشعارش چاپ  ميلادي

به«. بول پايتخت امپراطوري عثماني رفتبه استان تصويب رسيد ان معلم زبان عنورصافي در استانبول

بيعربي در مدرسه و در نوشتن مجله ملكيه و به عنوان»الإرشاد«ه تدريس پرداخت نيز همكاري كرد

مب»منتفك«ي مردم استان نماينده وي.)4/572: 1991، الفاخوري(»عوثان عثماني راه يافتبه مجلس
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و به بغداد رفت تشكيل شد به1عراقكه حكومت 1921در سال. بعد از مدتي استانبول را ترك كرده

بهي ترجمه عنوان نايب رئيس كميته شدو تعريب در وزارت معارف مشغول از 1928در سال اما،كار

و و دولتي انصراف داد و در پنج دوره به عنوان نمايندهكارهاي رسمي ممدت هشت سال ردم به مجلسي

و اجتماعي است«. راه پيدا كرد رصافي از جمله شاعراني.بيشتر قصايد او در موضوعات گوناگون سياسي

المقدسي، الخوري(...ي كشور خود در ديوان اشعار خود پرداخته استاست كه به ميراث فرهنگي گذشته

و بعد از بازگشت تصميم 1936وي به سال)1960:249 گرفت عليه اشغالگران انگليسي به مصر رفت

كه تمامي آرزوهايش در بيرون راندن اشغالگران نقش بر آب در عراق اقدام به فعاليت كند ولي بعد از اين

م و در خانهشد از و جامعه دوري گزيد كه در گيري اختيار كرد تا اينگوشه» اعظميه«اش در محله ردم

مهدي جواهري كه در زمان وفات وي بر بالينش محمد).55: 1984الحصري،(م وفات يافت 1945سال 

ميوقايع آن لحظات را ايناست حاضر بوده  كهآذ16رصافي عصر روز«:كند گونه توصيف ر در اتاقي

شد وفات يافت، او در برابر من روي تختي ارزان قيمت دراز زندگي در آن يافت نمييهيچ نوع وسيله

دريدوره... كشيده بود  مي.... چنين اتاقي به اتمام رسيدرصافي كنم كه در اتاق سرور اين سوگند ياد

ن ملت هيچ پارچه يا ملحفه از)1979:205، ابوحاقه(» را بپوشانيمبود كه با آن پيكرش اي وي پس

و بد و فقر و هفتادالريه در بختي سرانجام به علّت بيماري ذاتعمري مبارزه با اشغالگران انگليس سالگي

شدوفات نمو.م 1945سال در  و در مزار اعظميه فلوجه دفن .)87: 1978، الحاوي(د

و زن  ادبيات مشروطه

و نويسندگان به تماس فكري با غرب هم زمان با جنبش مشروطه، باعث پيوستن گروهي از شاعران

بهاين  و و بدين گونه ادبيات شديخصوص شعر به شكل كاملاً جدي وارد عرصهجنبش شد .انقلاب

و سعيمي شاعر مشروطه خود را در بين مردم مردم را موضوع شعر خود قرار نمود كه مشكلاتمي ديد

و وجود دو خط اساسي آن ثر از جريانات سياسي مشرومتأ-به نظر نگارندگان- ات مشروطهادبي. دهد طه

آن: بود دييكي جريان ديني كه رهبري و گري جرياني كه متأثر از مكاتب را علماي دين برعهده داشتند

و روشنفكران غرب آنغربي بود ميگرا و ترويج ويبا ورود شاعران به عرصه.كردند را رهبري اجتماع

و تعالي، به موقعيت زن نيز به  و بيداري افكار عمومي در جهت پيشرفت پرداختن به مسائل اجتماعي

 
كه حكومت ملك فيصل سقوط كرد داراي حكومت ملي به معناي امروزي نبود بلكه حكومت به صورت 1958عراق تا سال.1

.عامل انگليس در عراق بوده است
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از اين بين، عدهدر. خودشان پرداختنديعنوان ركني مهم در جامعه اي از اين شاعران كه در بعضي

قر زمينه و از سويي با آسيبها تحت تأثير فرهنگ غرب شناسي شخصيت زن نيز آشنايي ار گرفته بوده

 براي نمونه،. شدندمي زنان گاهي دچار اشتباهيكافي نداشتند؛ در پرداختن به برخي از مشكلات جامعه

اشيتوان به مسئله مي ه بايد گفت تمام مضاميني كه در نسائيات اين دوره از شعر البت. اره نمودحجاب

و رصافي–شاعران از- بهار مورد استفاده قرار گرفته، اشتباه نيست بلكه در راستاي برخورداري زنان

و عادات غلط آن زمان بوده است و اعتراض به سنن و تربيت ب. تعليم طور مفصل به مضامينهاين مقاله

مي مشترك دو شاعر .پردازد در اين مورد

و رصافيمضامين مشترك در روي  كرد به زن در شعر بهار

 تشويق به كسب علم

ومي زمان خويش را، عدم توجه به فراگيري علم از سوي زنانيبهار، يكي از مشكلات جامعه ديد

و سوي علم  و اگر به سمت گام برندارد چيزي جز جهل عقيده داشت كه زن نيمي از پيكر جامعه است

و اين امر باعث فلجيبهره ميجامعه نخواهد بود كشوريكه آينده وي عقيده داشت. گردد شدن جامعه

و تحصيل و هنر خالي است از نيكويي بشر آگاه در دستان زنان دانا و زني كه از ادب كرده خواهد بود

و جهانجواناي به نام وي در قصيده. نيست : گويدميزناي آراييبخت

و كن شكر و هنر بشتاب اي زنكه در اين دوره والاييسوي علم
و عفت بيشتر كن اي زنكنون كازاد، ره پيماييحجاب شرم
و عفت كوش امروز اي زنكه مام مردم فرداييبه كار علم

)503: 1368بهار،(

مي در تصنيف  گويد ديگري بهار

زحسن بشري خبر نداردزني كاو به جهان هنر ندارد
تر نداردگلي از تو شكفتهاي زن باهنر كه عالمبناز

)1174همان،(

رامي معروف رصافي نيز اعتراض خود را به عدم فراگيري علم توسط زنان بيان و تعليم و تربيت دارد

مي براي زنان مدرسه داند كه تربيت نسل آينده مرهون تعليم والاي آن است، ولي عقيده دارد كه اگر اي
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و نقص شير و علم بهره نداشته باشند در حقيقت فرزندان خويش را با جهل ومي مادران از دانش دهند

و نيكويي نسل آينده نيست :ديگر اميدي به خير

محلّ كحَضنِْ الأمهاتولمَ أر للخلاَئقِ منْ 2يهذبّّها

تسَامت مدرسةٌ ضنُ الأمفَحناتنينِ أو البةِ الب3بترَبي

حسناً تُقاس ليدو أخلاْقُ الوداتالوال 4بأخلاقِ النسّاء

خيَراً ناءنظَُنُّ بالأب ضْنِفكَيفِبح نَشأَوا 5الجاهلاتإذا

كمَالٌ ثدُي النّاقصاتوهل يرجي لأطفالٍ 6إذا ارتَضعوا

بغِيَرِ علمٍ 7فَضاع حنُو تلك المرضعاتحنَونَ عليَ الرَّضيعِ

)471: 2006رصافي،(

و تربيت زنان وجوب علمرصافي در جاي ديگري به مخال و فان تعليم آموزي در اسلام براي دختران

(نمايدمي پسران را گوشزد )472همان،:

و علي البنات؟أليس العلم في الإسلامِ فَرضاً ،هلي أبنائع
و او را از خواب غفلت بيدارمي ديگري انسان شرقي را خطاب قراريدر قصيده كهمي دهد سازد

تر جامعهو پيشرفت تعالي آندختران بيتبه بهو قضاوت صحيح درمورد و ادب و نيز آموختن علم ها

)468، همان(:وابسته استايشان 

يعلم الشَّرقي أنَّ حياتهَ هذَّباهل و ناتي البتعَلُو إذا رب
لهَا تحَكُّمٍو قَضي دونَ و أدبابِالحقِّ لومها العلَّمو ع فيها

و تربيت زنان- با مقايسه دو مضمون گردد كه رصافي بر خلاف بهار تمايل بسيارمي ملاحظه-تعليم

ب و بدون بهرهزيادي در استفاده از عنصر خيال دارد، در حالي كه بهار و روان گيري از عناصرا بياني ساده

و به اين مفهوم با بيانمي بهار زن را مادر نسل آينده كشور. لاغي به اين مسئله پرداخته استب داند

زن«:كندمي اي اشاره ساده و آغوشمي آفريني استفادهيررصافي از تصو اما»كه مام مردم فردائي اي كند

 
.هيچ چيزي چون آغوش مادران باعث تهذيب اخلاق مردم نيست سلام.2
مي زيرا آغوش مادران بسان مدرسه.3 و پسران تربيت .شوند اي است كه در آن دختران
آن.4 و خوي فرزندان با اخلاق مادران ميخلق .شود ها سنجيده
بي.5 ميفرزنداني كه در آغوش مادران خي سواد رشد آنيابند اميد .ها نيستري بر
بي.6 و مي سواد شير نوشيدهآيا از فرزنداني كه از سينه مادران ناقص و كمال .رود اند اميد پيشرفت
بي.7 ميبر اطفال خويش مهربانند ولي چون اين مهرباني بدون دانش است .ماند بهره
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مي مادر را چون مدرسه دداند كه هر مقدار اين مدرسه رتبه اي آموزان اين مدرسه اشته باشد دانشي عالي

)همان(: كندميو در اين راستا، از استدلال نيز استفاده باشدمي عالي برخوردارينيز از رتبه

ربيبِ سافلَة الصفاتوليَس ربيبب عاليةِ المزايا كمَثلِ
)همان(: گيردمي كند بلكه از تمثيل نيز بهرهو به اين نيز اكتفا نمي

ليَس النَّبت ينبت في جنانٍ ينبت في الفلاةِو ثلِ النَّبتَكم
بي رصافي و آغوش مادري تربيت سواد را چونآغوش مادر و بياباني خشك يافته را چون رحمت

بي. داندمي بركت بيبهار زن و علم را مي خبر از زيباييفضل حسن بشري خبرز- داند هاي جهان هستي

را-ندارد ميخواند كه منظورمي-ناقصات–اما رصافي چنين زناني و دانش و باشد از آن نقص در علم

)همان(:گيردمي در اين زمينه از استفهام انكاري نيز بهره

كمَالٌ يرْجي لأطْفالٍ ثدُي النّاقصاتو هل إذا ارتَضعوا
و دانش نيستندبهار، زناني را كه به و فضل و كسب علم  سبب فلج نيمي از جامعه دنبال تعليم

به-فلج–داند، رصافي نيز اين تعبير مي )468، همان(:كار گرفتهرا

بنِاهضٍ إلاّ إذا قرََّبافَالشَّرقُ لَيس و 8أدنيَ النِّساء منَ الرِّجالِ

هرجالل مكذَِّباجاءفإذا ادعيت تَقَدماً 9التأّخُّرُ في النّساء

ُصفهنْ نماً مقائ ضنهنْ أينَ يبامتَوصبِفالجِ م قامشكُو الس10ي

و بالعكس دو. داندمي رصافي در اين زمينه زن را شرط پيشرفت مرد و شوهر هر به اين معني كه زن

و مكمل يك و پيشرفت مردها نيميمتمم و با تكميل و ديگرند . فلج مانده است از جامعه هنوز ناقص

مي بهار نيز در بيت زير )503: 1368، بهار(كند به همين موضوع اشاره

اي زنيبه نيمه تن فلج فرمايدريغا كز حساب خود، وطن را
 جايگاه زن

و زن، حقيقت بسيار ارزش و تربيت مندي است كه به سبب ساختار وجودي ويژه در فرآيند تعليم

و به همين دليل در اسلام از جايگاه بسيار والايي برخوردارمي تكامل، نقش مؤثر ايفا است، به كند

و چه منفيتعبيري اين زن است كه تاريخ  هاي متفاوتي كه بعضاً در طول تاريخ نگاه! ساز است چه مثبت

ميشرق مادامي كه زنان نسبت به مردان در عقب.8 .ي رفيع علم نخواهد رسيد به قلهبرند ماندگي به سر
ميماندگي براي زنانشان را دارند، عقبنو زماني كه ادعاي پيشرفت مردا.9 .خورد شان رقم

 چگونه شخصي كه نيمي از بدنش فلج شده توانايي ايستادن داشته باشد؟. 10
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و يا تفريط داشته، متوجه زن بوده است بر اثر - 11ير ابوالعلاء معرّينظ-تا جايي كه برخي. نشان از افراط

و متشائم اتخاذ به. كردندمي پندارهاي غلط، نسبت به زن ديدي منفي بهار نيز چون ديگران در اشعارش

و گاه مورد ستايش و جايگاه پرداخته اما در ميان اين منزلت گاه او را نكوهش مي اين منزلت به. دهد قرار

كه. خوردميي در اين باره در سخنان وي به چشمگويديگر در نگاه اول نوعي تناقضعبارت در حالي

زن. كندمي اين گونه نيست بلكه بهار زنان را به دو بخش تقسيم و آل را جمال خوب، او زنان ايده زن بد

زاميو زينت دنيا و گوهر و وي را گوهر يكتاي خانه )503، همان(:شمردمي داند

و جهان آرايي و زينت دنيايياي زنجوان بخت اي زنجمال
اي زنوزان بهتر كه گوهر زاييتو يكتا گوهري در درج خانه

و وي را مبدأ خلقا :داندميو زندگي را مشروط به وجود زن

اي زنوجود خلق را مبدايينبودي زندگي گر زن نبودي

:داندمي وي سازنده خوشبختي انسان را زن

و هم بناّييبختي را به گيتيبناي نيك اي زنتو هم معمار

و عقيده دارد كه طبيعت عشق را از زن آموختمي بهار زن را مصداق عشق :داند

اي زنكه تو خود عشق را مبناييطبيعت جذبه عشق از تو آموخت

و محبت در بهشت )503اي زن،: قصيده(:داندمي وي، مهرورزي مادر با فرزندان را تجسم مهر

اي زنجاييتو با فرزندگان آنبهشت واقعي جايي است كز مهر

و زيبايي مرد )354، همان(:داندمي بهار؛ زن را سبب تكامل

و زن غزليزن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا تر باشدمرد نثري سره

پيوست نكوتر باشدليك با نظم چونثر هر چند به تنهايي خود هست نكو

زن- در مثنوي با عنوان و رمز- خطاب به و راز طبيعت و گل نكهت وطن زن را بلبل شيرين سخن

 كند كه نشان از ديد بهار نسبت به جايگاه والاي زن دارد؛مي هستي خطاب

اي گل خوش نكهت باغ وطناي بلبل شيرين سخنگوش كن
هستي در سواد موي توسترمزدفتر راز طبيعت خوي توست

روي گيتي سوي توست

.از شعراي معروف دوره عباسي. 11



و هنر 50  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

و والاي زن را به او گوشزد و در اين ادبيات، جايگاه عظيم بيمي شاعر در حقيقت و ترديد اعتقاد كند

اوج- روي گيتي سوي توست- به نظر نگارندگان، شاعر در مصرع. داردمي خود را در اين زمينه بيان

زنمي ارزشمندي زن را نشان نگرد، به تعبيري زن استمي دهد به اين معني كه جهان با عظمتش به

و سرانجام اين زن است كه مرد را به معراجمي كه تاريخ جهان را وي در اين تصوير. رساندمي سازد

و مسيح  و وي را سبب وجود پيامبراني چون موسي و ملائك رسانده آفريني، زن خوب را به مقام فرشته

و ايثار زن را نيز به تمثيلمي)يهما السلامعل( و صبر و در مقابل زن بد را زني شهوت رانمي داند كشاند

و تاريك و مبهم مي.داندميو جادوگر صفت ، همان(:گويد بهار در مثنوي در جنگ تهمورث با ديوها

)265-2،266ج

ببه زنجير شرافت پاي بندگه لندچون فرشته پاك وچون گردون
چون ستاره ارجمند

و وزغ در منجلابز شهوت اوفتاده در خلابگه گشته چون مار
پاي تا سر غوطه زن

و ترك يارگاه گفته بهر طفلي شير خوار و ترك شهر ترك قوم
جسته در كوهي وطن

گاه كوبيده در جادوگريگاه موسي زاده، گاهي سامري
پيغمبريگه در

گه مسيحا پروريده در كنارگه بريده گردن يحيي به زار
اين پر اسرار زن

و ثروت متصور نيست، او چنين زناني از نظر بهار براي زناني كه خود را بزك مي كنند هدفي جز زادن

و عنود و كر زن–وي در قصيده. خواندمي را كور )148، همان(:به اين صفات اشاره دارد-طبيعت

و پروردنخويش را صد قلم بزك كردن غايتش زادن است
و كر استزن به معني طبيعتي دگر است و كور چون طبيعت عنود
و زاد است و ايجاد استهنرش جلب مايه شغل او امتزاج

از.پردازدمي معروف رصافي بر خلاف بهار، در اشعارش كمتر به بيان جايگاه زن در نظر وي زني

و محبتش به شوهر زياد جايگاه والاتر برخوردار است كه مهرش كم )467: 2000رصافي،(:تر باشد تر
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و أكثَرُها إليه تَحبباًخيَراُلنّساء أقَلهُّا لخطَيبهِا 12مهراً،

ومي آغوش مادر را مدرسهاو. داندمي وي زن را تربيت كننده نسل بعد چهمعتقد است خواند اين هر

.برخوردار استتر صحيحبرخوردار باشد نسل آينده نيز به همان نسبت از تربيت برتريمدرسه از اخلاق 

محلٍّ يهذِّبها كَحضْنِ الأمهاتولمَ أر للخلاَئقِ منْ
تتسَام مدرسةٌ ضْنُ الأمنينِفَحةِ الببتِرَبيناتأو الب

و مادر را مدرسهمي رصافي به جايگاه زن به صورت كلي اشاره –گاه اين مدرسه. خواندمي كند

و عيسي پرورشانسان- بنابر راي رصافي-آغوش مادر و گاه انسانمي هايي نظير موسي هاي در دهد

و  و عشق…حضيض ذلت نظير سامري و چشمه عاطفه )471، همان(:داندمي رصافي زن را منبع

صدراً رحبت صدر الفتَاةِ 13فأنت مقرَُّ أسنَي العاطفاتفَيا

شد- بهار نيز و اظهارمي زن را مصداق عشق-چنان كه اشاره ازمي داند دارد كه طبيعت عشق را

ب.زن فرا گرفته است هاي نبردو حضور او در ميدان گذاري زن در جامعها آوردن ابيات زير به تأثيررصافي

مي براي دفاع از كشور )473ديوان،(:نمايد اشاره

قدماً نساء القَومِ كانَت َقد الغزُاةِو عروبِ مرحُنَ إلي الحي
لهَم علي الأعداء عوناً و يضمْدنَ الجروح الدامياتيكُنَّ

َرتُاس منهنَّ منْ َكم عذاب الهونِ في أسرِ العداةِوذاقَتو
و مداواي مجروحان آنان به ياري جنگ.هاي نبرد حضور داشتنددر گذشته زنان چون مردان در ميدان جويان

و عذاب. شتافتند مي و دردهاي .اند هاي آن را تحمل نمودهبسياري از آنان دچار اسارت شده
و در جنگ شركت جسته بهار نيز در اين زمينه زناني كه و زره پوشيده او اند را ستايش نموده از نظر

ج1368 بهار،( آل استچنين زني ايده ،2:267(.

بر زره بسته چون مردان گرهپوشيده زره»گرديه«گاه چون

 گشته مردي صف شكن

 حجاب

و كامل خداوند متعال، نه تنها با ظهور خود شخصيت معنوي دين مقدس اسلام به عنوان آيين جامع

و  و تحصيل كمالات معنوي با مردان برابر و آنان را در شخصيت انساني و حقوقي زنان را احياء نموده

آن. 12 و به شوهران خود عشق بورزند هايي هستند كه مهر كمتريبهترين زنان .داشته
.ترين عواطف هستيي بزرگي زن از تو درشگفتن كه بسان دريا دربردارنده اي سينه. 13
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و ظلم ستم مردان در حق آن و شخصيت ها را محكوم نمود، بلكه به خاطر حفظ حرمتيكسان دانسته

و حيا و عفت عمومي، دستورهايي حكيمانه مبتني بر لزوم رعايت عفت و نيز حفظ انسانيت آسماني زنان

و  و مردان را نيز موظف كرده تا حافظ و اجتماعي زنان صادر نموده در ابعاد گوناگون زندگي فردي

و محبوبيت نواميس خود  :فرمايدمي كه نورخداوند در سوره مبار.باشندنگهبان شخصيت ملكوتي

و« ظهَرَ منها لا يبدينَ زينتَهَنَّ إلاّ ما و فرُوجهنَّ و يحفظنَ يغضضُنَ من أبصارهِنَّ قُل للمؤمنات

بعولتَهِنَّ أو أبنا لبعولَتهنَّ أو آبائهنَّ أو آباء لا يبدينَ زينتَهَنَّ إلاّ و جيوبهِِنَّ أو ئهنّليضربنَ بِخمُرهِنَّ علي

نسائهِنَّ أو ما ملكَتَ بني أخَواتهِنَّ أو بني إخوانهِنَّ أو بعولَتهنَّ أو إخوانهِنَّ أو غيَرِ أبنا ْ أيمانهُنّ أو التّابعينَ

م أولي الإربةِ َعلمهِنَّ ليلضربِنَ بأرجلا ي و لمَ يظهروُا علي عورات النسّاء ا من الرّجالِ أو الطفل الذّينَ

لعَلَّكمُ تُفلحونَ و توبوا الي االلهِ جميعاً ايه المؤمنونَ .)31نور،(» يخفينَ من زينتَهِنَّ

و مصاديق عفاف زن بيان فرموده به طور خلاصه عبارتند وظايفي كه در آيه فوق به عنوان جلوه ها

.عفت در پوشش-3عفت در دامن،-2عفاف،-1: از

و كشف حجاب  استعمار

و يا ناآگاهانه نهضت مشروطه ايران، عده در و فاسد غرب به ترويج فرهنگ تباه اي آگاهانه كننده

و زنان و از جمله حجاب را مانع پيشرفت جامعه . دانستند كه البته راه به جايي نبردندمي پرداختند

و فلسفه آن آشنايي نداش از سويي به آسيب ته،متأسفانه برخي شاعران نيز كه با تعاليم اصيل اسلامي

و از سوي ديگر در فهم علت عقب ماندگي جامعه خودشان در مقايسه با  شناسي شخصيت زن آگاه نبوده

و پي شرفت جوامع غربي دچار اشتباه شدند چنين تصور كردند كه حجاب مانع از حركت زن به سوي تعالي

و علت اصلي عقب  تّه اين استدلال مربوط به كسانيالب.ماندگي كشور خود را در آن ديدندو ترقي بوده

و مزدوران قلم به دست چون بهار است كه مخالف استعمارگران بودند نه كساني كه جيره خوار استعمار

و در راستاي اهداف شوم استعمارگران تلاش به،كردندمي رضا خان بودند از اين روي، بهار در اشعارش

د و زناني را كه حجاب بي ارند جاهلكشف حجاب اشاره كرده و ادب و از علم ميخوانده وي. داند بهره

مي آنان را مورد خطاب ج(:دهد كه حجاب برافكنند قرار )2:1175همان،

و هنر بهره نيابندززناني كه به جهل در حجابند آداب
چنين زن به جهان ثمر ندارد

برافكن حجاب رافروخوان كتاب را
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مپوش آفتاب راگلاز اين بيشتر به
(گويدمي- زن با هنر–در تصنيف ديگري با عنوان جهمان: ،2:1174(

 زن در زندان يا رب كه ديده

و خواري بود مدامش كارسياهسان زارچه شد عزيزان كه حال نسوان بود بدين و جهل كاري

ازمي جاهل رصافي نيز چون بهار زنان در حجاب را و رصافي،( بردمي چون زندان نامحجاب خواند

2002 :473(

قهَراً يتنّ قَعرَ البهم من الهناتونُلزِ نّ فيههب14و نحس

عن طَلبِ المعالي متهَتَّكاتحجبناهنَّ 15فعشْنَ بِجهلهِنَّ

 حجاب نموده چنينضمن ستايش از دختري به نام نظيره كه كشف-الي الحجابين–وي در قصيده

(گويد مي )477، همان:

تمدنتَ عاداتُكُم»نظيرةُ«هب مهينِما جنٍ للنّساءن كُلِّ س16م

كهمي وي در اين بيت از نظيره تمجيد و زندان ذلتي كند كه با كشف حجاب به آزادي رسيده است

و ترقي حجاب براي زنان ايجاد كرده را ويران ساخته يعني اين گونه به .رسدمي پيشرفت

و عقب بدبختي-زن شعر خداست- بهار در قصيده ومي هاي كشور را به حجاب نسبت ماندگيها دهد

)354، همان(:توان زن را حفظ كرد بلكه بدون حجاب او آزادتر است دارد كه با چادر نميمي اظهار

ونشود منقطع از كشور ما اين حركات پيچيده به چادر باشدتا كه زن بسته
كه زن آزادتر اندر پس معجر باشد»بهار«حفظ ناموس زمعجر نتوان خواست

زن: در قصيده جهمان(:گويدمي صفت ،2:773(

و روي بند خوب نبود زن چنان مستمند خوب نبودچادر
زن روبسته تربيت نشودجهل اسباب عافيت نشود

و رفع حجاباسبابكار زن برتر است از اين هست يكسان حجاب
و رصافي از فلسفه حجاب هيچ نمي به نظر مي جه. دانستند رسد كه بهار و آنان لي كه مملكت ايران

اعراق را فرا و نيمي بيگرفته بهز پيكر جامعه يعني زنان را در و بدبختي اسير كرده بود و جهل سوادي

 
و آنان را مايه نگه-به اكراه-هاي خانه زنان را در گوشه.14 مي داري كرده .شمرديمي خواري
مي آنان را از دست.15 و در نتي يابي به فضايل باز ميداشتيم .بردند جه در جهل كامل به سر
.هاي زنداني را كه شما با رفتارهاي ناشايست خود براي زنان ساخته بوديد شكست نظيره، ميله.16
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و همين اشتباه ديحجاب ربط داده بودند دگاه بيمار دلان است نه آنان بود؛ چرا كه حجاب حافظ زن از

بي. ماندگي آنانعلتّ عقب و آنعلتّ جهل زنان و رشد فكري مردم در زمينهسوادي ي ها نبود فرهنگ

و زنان به علم شايد علت اصلي اين ديدگاه بهار نيز وجود نوعي برداشت غلط. آموزي استترغيب دختران

مل از دين در زمان و معروف رصافي بودكشاعراني مثل و. الشعراي بهار تفكري كه تحصيل دختران

و مشاركت آن مها در فعاليتزنان و اجتماعي را ميهاي سياسي .دانست منوع

 امين غير مشترك در نسائيات رصافيمض

بههر يك از دو شاع وارد نكرده اند كه ديگري در اشعارش كار بردهر در نسائيات خويش مضاميني را

و اخلاقيات هر دو شاعر برگردد. است و روحيات در. شايد اختلاف در اين موراد به محيط به تعبير ديگر،

و سختمي اي كه رصافي دوره و گيريزيسته، اجبار به ازدواج و رسوم غلط، زياد بوده هاي بيش از حد

اي به چالش كشانده در حالي كه دورههاي موجود را در شعرش بنابراين شاعري چون رصافي، ناهنجاري

مي زيسته، اين ناهنجارييمي كه بهار در آن و محيطي كه رصافي در آن به ها نسبت به دوره زيسته كمتر

:خورده لذا در اشعار بهار اين گونه مضامين مورد بحث واقع نشده استمي چشم

و عادات غلط-1  اعتراض به رسوم

و خواريمعروف رصافي، بارها به عادات و آن را ذلت ومي غلط رايج در شرق اعتراض كرده داند

و سيرت مردم شرق ب- عراق-رفتار به- المرأة في الشرق–وي در قصيده. شمردمي دور از تعقلهرا

و به دور كردن زنان از جامعه و بدبختي اعتراض كرده وو نگهداري آنان در خانهزندگي ذلت بار ها

و اظهارمينگيري بر آناسخت دارد كه زن در نزد آنانمي تازد، وي اين رفتار با زنان را محكوم كرده

)463: 2006رصافي،(:آيدمي چون كالا به حساب

رحاءب و شقاءالاَ ما لأهلِ الشَّرقِ في ذُلِّ بِه 17يعيشُونَ في

لهَم تَغد حكَّموا العادات حتيّ 18بمِنزِْلَةِ الأقياد للاسُراءلَقدَ

هنّ الاّ متعةٌ منْ متاعهمِ شراءفمَا و لهَم بيعٍ 19و إنْ صنَّ عن

مي. 17 و خواري زندگي را سپري و در ذلت .نمايند شرقيان را چه شده كه در تنگنا
و رسوم.18 آن ها چونو اين عادت اند حاكم نمودهرا بر خود) غلط(عادات و بندي كه بر اسير است .ها را در بر گرفتهقيد
آن. 19 و فروش در امانندزنان در نظر آنان چون كالاهاي .ها هستند، كالاهايي كه فقط از خريد
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و بدبختيچنان و خواري و باعث اسارت زنانمي چه ملاحظه گرديد وي اين عادات را سبب ذلت داند

تو-ينالي الحجاب- اي با عنوان وي در قصيده.و توهين به آنان و هينرفتار مردان با زنان را آميز خواننده

و عنوان و پست دانسته چنين رفتاري با زنان خويش كند كه مردان چين نيز اينمي آن را رفتاري زشت

)477، همان( ندارند

ترَفٌَّعاً النّساء ُزالكَمةَ التَّكوينإنَّ اعتكمح ضناقي 20أمرٌ

رجِالِ الصين؟تحَترَمِ النسّا»الصينِ«حتّي رِجالُ 21أفنحَنُ نَنقصُ عن

 اشاره به ظلم-2

و به خداوند از اين ظلم و ستم بر زنان به شكوه آمده كندمي ها شكايت برخلاف بهار، رصافي از ظلم

)469، همان(:گويدمي-نساؤنا–در قصيده 

22الدهرُ منها هضبْةَ المجد بالصدعِرميو إنّي لأشكُْو عادةً في بِلادنا

نساؤنُا و انفصالٍ عن الجمعِو ذلك أنّا لاتزَالُ بجِهلٍ 23تعَيش

)همان(:كند كه بر زنان رفته استمي وي اشاره به ظلم هايي-المرأه المسلمة–ي در قصيده

هَظْلمم مسلمهأحقُّلمَ أر بينَ النّاسِ ذا 24بالرَّحمةِ منْ

بمِيراثها 25محجوبةٌ حتّي عن المكرُْمهمنقُوصةٌ حتيّ

لهَا يدعو إلي المأثمهقدَ جعلوا الجهلَ صواناً 26منْ كُلّ ما

 اجبار به ازدواج-3

دختران به ازدواجي بوده يكي از مضاميني كه رصافي در نسائيات خويش به آن پرداخته مجبور كردن

ومي كه ديگران تعيين حريه الزواج- دختر خود هيچ حقي در انتخاب نداشته، رصافي در قصيده كردند

رامي اين مسأله را ظلمي آشكار-عندنا و اين عمل و كساني كه مرتكب آن شده اند را جاهل دانسته داند

 
آن. 20 و ادعاي برتري به .ها با حكمت آفرينش در تضاد استدوري شما از زنان
 تريم؟ گذارند، آيا ما از مردان چيني نيز عقب ماندهميحتي مردان چيني نيز به زنان خود احترام. 21
و رسممن از عادت. 22 ميهاي سرزمينها مي. كنم مان شكوه و برتري ما را متلاشي .سازد رسومي كه روزگار با آن مجد
داين رسوم غلط كه مصيبت. 23 و گوشهبار است چيزي جز زندگي زنان آنر جهل و دوري .ها از جامعه نيستگيري
.ام تر از زن مسلمان را نديدهدر بين مردم جهان، مظلوم. 24
ت. 25 ميحتي در ارث نيز حقش و بزرگواري نيز دور نگه داشته و از كرامت .شود ناقص است
و خطا قرار داده. 26 و ناداني را بسان حفاظي براي دور نگاه داشتن وي از گناه .اند جهل
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و جنس و فروش كالا و به رسم غلط مهريهمي نوعي خريد و سنگين اعتراض شمرد ومي هاي گران كند

و قوام گرفتن ازدواج را محبت )467،همان(:داندمي تنها مسئله برپايي

إذا أكرهوك علي الزّواجِ بأشيباظَلمَوك أيتهّا الفتَاةُ بجهلهمِ
يشترَي منْ أن 27بالمحبةِ يجتنَيبالمالِ لكنْقَلب الفَتاةِ أجلُّ

لا بِالحب عاد مخرَّبابيت الزوّاجِ إذا بنَََوه مجدداً 28بالمالِ

.گونه كه ديديم رصافي اين امر را ظلمي آشكار در حق زنان قلمداد كرده است همان

 اشاره به تعاليم اسلامي-4

براي تنوير افكار مخالفين به آن تمسك اين مورد نيز از مضاميني است كه بر خلاف بهار رصافي

ب و بيهجسته است وي در بيان وضعيت اسفناك زنان توجهي به وضعيت آنان را بر خلاف ويژه بيوه زنان،

)470، همان( داندمي تعاليم اسلامي

قَوم ما هكذَا يأمرُنا الإسلام في المسلمهما هكذَا يا
و الامهات–در قصيده و تربيت دختران خودداري- التربيه وي ضمن اعتراض بر كساني كه از تعليم

و اين ممانعت را به اسلام نسبت كرده و«:دهند، حديث معروفمي اند طلب العلم فريضه علي كل مسلم

و آنان را به دروغگويي متهممي را يادآور» مسلمه )472، همان(:كندمي شود

شرعة الإسلامِ تَقضي 29بتَفضيلِ الذّينَ علي الّلواتيو قالُوا

كذََبوا علي الإسلامِ كذباً مزَلزَلاتلقدَ نهم ُ30تزَولُ الشم

و علي البنات؟أليس العلم في الإسلام فَرضاً 31علي أبنائه،

 ضامين غير مشترك در نسائيات بهارم

و ديدي مثبت به زن دارد به مضامين كمتري بهار بر خلاف رصافي كه به مضامين متعددي پرداخته
و در نسائيات وي گاهي تناقض نيز ديده و از نگرشي منفي نسبت به زن برخوردار است شودمي پرداخته

و نمودار كمال هستيمي زن را مدح گاهي و وي را دفتر راز طبيعت بيمي كند و گاهي وي را خواند
و مرموز زنآن: داند، شايد با اندكي اغماض بتوان گفتميو معما عقل  پردازد مرادمي جا كه به مذمت

با قلب زن با ارزش. 27 مي تر از آن است كه و ثروت به دست آيد، اين محبت است كه قلب او را آرام .سازد مال
و ثروت بنا نهاده شود جز نابودي به بار نميي عشق كه به وسيلهي ازدواج نه بر پايه اگر خانه.28 .آوردي مال
.گويند اقتضاي اسلام برتري مردان بر زنان استمي. 29
ميم بستند كه كوهبا اين گفتار خود چنان دروغي بر اسلا. 30 .گردد هاي بلند در برابر آن از هم متلاشي
و زنان لازم شمرده نشده است؟آيا علم.31 )استفهام انكاري( آموزي در اسلام بر مردان
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آنزنان بد سيرت است مي جا كه به مدح زنانو و پاك سيرتندگشا لب را يد مراد زنان نمونه و قضاوت
:گذاريممي بر عهده خوانندگان محترم

 تشاؤم-1

در. خورد ديد منفي وي به زن استمي از مضاميني كه در اشعار نسائيات بهار به چشم شاعر تقريباً

آن هر قصيده نسائيه كنايه در قصيده خطاب-پردازدمي جا كه به مدح نيزاي به اين مسئله داشته حتّي در

)1368:267بهار،(:گويدمي در بيت آخر-به زن

و گه زشت زشت و يل يا صدر بهشتگاه خوب خوبي يا به چاه
)428، همان(:گويدمي- زن شعر خداست–و يا در قصيده

گرچه قند است نبايد كه مكرر باشدزن شيرين به مذاق دل ارباب كمال
وزن يكي بيش مبر زآن فتنه آن به كه در اطراف تو كمتر باشدكه بود فتنه

زنوي زنان را در مثنويِ و مرموز طبيعت )2:775ج، همان(:داندمي معما

پيچ در پيچ ولاي برلايندراست خواهي زنان معمايند
كس ندارد خبر زباطن اوزن بود چون پياز تو در تو

و كور چون طبيعت و كر و فقطمي وي زن را لجوج و پول ندارد خواند كه هنري جز كسب مال

و آفريدن خلق شده است )2:775ج،همان(:جهت زاييدن

و كر استطبيعي دگر استزن به معني و كور چون طبيعت عنود
و زاد است و ايجاد استهنرش جلب مايه شغل او امتزاج

زن- در قصيده را-در صفت و وي را خود زن و خويشتاصلاح نشدني خوانده ميپسند كهن آرا داند

وهنري جز خودآراي و آه استي ندارد جهمان(:سلاحش فقط اشك ،2:773(

بي سبب عمر خويشتن كاهيكه اصلاح كار زن خواهياي
هيچ تدبير، چاره اش ننمودزن از اول چنين كه بيني بود

و اندرز و هوسناك بودن زن گوشزدمي در قصيده ديگري به پند و مردان را به حساب :كندمي پردازد

جهمان( ،2:707(

و همباك استزان كه جنس لطيف بي هوسناك استهم حسود
حسن مرد ار شنيد دل سپردحسن زن گر شنيد رشك برد

و نفوس زنان- در مثنوي ج(:چنين سروده-در اخلاق )2:702همان،

كند از اصول تازه فرارميكارهست بالطبع زن محافظه
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و رقيق زميهست اعصاب زن لطيف و از تحقيقگريزد بحث
زبندد دلزن به هر چيز تازه فكر تازه كسلليك گردد

 داستان-2

بهيكي از مضا وي.ي او در اين باب استگويي داستانكار گرفته، طريقهميني كه بهار در نسائيات خويش
و اخلاقيات او اشارهدر اين داستان و نيز گونه غير مستقيم رفتار با زن را به مردمي ها، به صفات زن كند

و آداب موجود در جامعه اعتراضگ. كندمي گوشزد درمي اهي در ميان داستان خود، به رسوم كند؛ وي
و فريب خوردن آنان اشاره» دعوت شوهر زن را به كيش وجدان«مثنوي با عنوان   به سادگي زنان

ج(:كند مي )2:702ديوان،
كه شود زن مطاوع وجدانداشت اصرار شوهر نادان

م زرخ خاصه زان نوجوان فرزانهمرد بيگانهپوشد
پوشيدميزن از غير بيشكوشيدميساده دل هر چه پيش

و كشفمي چه ملاحظهچنان و شوهر كه بر سر حجاب گردد، بهار داستان را به گفتگوي بين زن

بيكند، در اين حجاب است آغاز مي و رخ نپوشيدن از غربيهجا شوهر از زن خود مي حجابي اهدخو ها را

و بيش از پيش از غربيه ولي هرچه بيشتر اصرار مي مي كند زن بيشتر امتناع كرده در ادامه.پوشد ها رخ

تاهاي ساخته تا روي زن محجبه را بيند از اين روي، با زني بدكاره نقش رفيق طرار شوهر حيله اي ساخته

جهمان(:حجابي كندزن را وادار به بي ،2:703(

تير تدبير او به سنگ آمدبه تنگ آمديار طرار از اين
گفت هر جا، زن من منست اين يارلاجرم ساخت با زني بدكار
سو كردرخ زن پيش مرد يكرفت با زن به خانه آن مرد

رفته بودند مدتي به سفرخانم به همره مادر:گفت
زحجاب از خانهرود بيمي مرد بيگانهرخ نپوشد

و پس از اين ديدار شوهر،اين كه حيله رفيق طرار شوهر اثر كرد بعد از زن با زن بدكاره رفيق شد

بامي زن محجبه شروع به اعتراض به همسرش حجابي؟ در اين جا در پوشش داستان، ملك كند كه چرا

كه اگر زني تربيت داشت احتياجو معتقد است كندمي الشعراء بهار به گمان خويش نقش تربيت را بيان

ن زن. داردبه حجاب و اعتراض سبب گريه كردن ملك شود،مي در ادامه، شوهر با وارد ساختن فشار

و اشك سلاح زن استمي به اين مسئله اشارهنيز الشعراء بهار  جهمان(:كند كه گريه ،2:704(

ها نمود رسوايتپيش اينگفت با زن كه اين اداهايت
ز ها نيستمگر او عضو انجمنها نيستجنس زنمگر اين زن
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رو گرفتن چه خاصيت دارد؟بهر آن زن كه تربيت دارد
زدادزن بيچاره گريه را سر الماس اشك زيور دادرخ

و آه، برهان استآلت زن دو چشم گريانست حجتش اشك
و ميسرانجام، بهار داستان را به مسافرت شوهر و خانه خود به رفيق طرار پايان . دهد سپردن زن

و بيشتريچه از اين داستان كه بهار آن را دربارهآن و مرد سروده، گاهي به صفات ممدوح زن رفتار زن

و نيز در لابهمي صفات مذموم او اشاره و گاهي نيز كند و عادات آن زمان اعتراض كرده لاي آن به رسوم

.سازدمي كشف حجاب را مطرح به گونه غير مستقيم

 گيري نتيجه
:توان به نتايج زير دست يافتمي پس از بررسي نسائيات بين دو شاعر

زن.1 و جايگاه و كشف حجاب هر دو شاعر در اشعار خود به مضاميني چون ترغيب به كسب علم

.اند پرداخته

به.2 و در در مجموع، رصافي، بيشتر از عليزمينهار به نسائيات پرداخته م تأكيد رصافي بيشتر ترغيب به

.از بهار است

از.3 و استفاده و در اين راه از اسلوب داستاني بر خلاف رصافي، بهار بيشتر به كشف حجاب پرداخته

.عناصر بلاغي بهره برده است

كه.4 ؤم در توان گفت او از نوعي تشامي بهار بر خلاف رصافي، ديدي منفي نسبت به زن دارد به طوري

.اين زمينه برخوردار است

داند در حالي كه بهار زن را در بعضي از قصايدشمي رصافي بر خلاف بهار، زن را موجودي مظلوم.5

و مرموز شمرده است موجودي به .دور از منطق

و عادات.6 .و به آن اعتراض نموده استموجود در جامعه عليه زنان اشاره رصافي بر خلاف بهار به رسوم

زن.7 .دانندمي هر دو شاعر حجاب را زندان

كل.8 صرف نظر از مسئله كشف حجاب كه در شعر هر دو شاعر وجود دارد، نسائيات: توان گفتمي در

و منطقي بودن در سطح بالاتري نسبت به نسائيات بهار قرار دارد به  و كيفيت رصافي از لحاظ كميت
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ي نحوي كه مي و بهار را بيشتر به چشم يك فرد توان رصافي را در اين زمينه ك مصلح اجتماعي دانست

و بدبين به زن نگريست .متشائم
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